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در خیابان های تاریخی اصفهان، آن طور که باید، هنر فرش 
و رفوگری فراموش نشده است. هنوز هم در گوشه وکنار این 
شهر، استادان ماهری هستند که با دست های خود، زندگی 
تازه ای به فرش های قدیمی می دهند. رفوگری فرش، تلاشی 
برای حفظ تاریخ است که در کنار زیبایی های فرهنگی این 
شهر، جلوه ای دیگر از دقت و ذوق ایرانیان را نمایان می کند.

اصفهان، شهری با قدمت فرهنگی بی نظیر، همواره به عنوان 
از  می شود.  شناخته  صنایع دستی  و  دستی  هنرهای  مرکز 
مس گری و منبت کاری گرفته تا خوشنویسی و نقاشی های 
مینیاتور، اصفهان تاریخچه ای غنی در دنیای هنر دارد، اما 
یکی از هنری که به نوعی در سایه دیگر هنرها قرار گرفته، 
رفوگری فرش است. این هنر که در دهه های اخیر کمتر 
توجه به آن شده، هنوز در دل اصفهان زنده است و افرادی 
هستند که با دست های خود، فرش های کهنه و آسیب دیده 
را به آثار هنری بی نظیر تبدیل می کنند. این هنر، نه تنها در 
ترمیم فرش ها بلکه در حفظ دنباله دار سنت های گذشتگان نیز 

نقشی حیاتی دارد. 
عبدالمهدی قاسمی ۷۰ساله، استاد رفوگری در اصفهان به 
ایسنا درباره نحوه ورودش به این هنر اظهار می کند: مادرم 
قالی می بافت و من از کودکی در کنار او پای دار قالی بزرگ 
شدم. نقشه های قالی که روی تخته های نازک کشیده می شد 
و چهارخانه های کوچک که نشان می داد هر نقش قالی باید 
به چه شکلی بافته شود، همیشه مرا مجذوب خود می کرد. 
من ساعت ها به نخ های رنگی می نگریستم و آن ها را بادقت 
بررسی می کردم. این رنگ ها به طور عجیبی چشمم را خیره 
می کرد و در ذهنم نقوش قالی به طور زنده شکل می گرفتند.

او می افزاید: پدربزرگم، حاجی بابا، نیز رفوگر بود. من همیشه 
در کنار او می نشستم و بادقت و حوصله کارهای رفوگری 
فرش ها را تماشا می کردم. از او آموختم که رفوگری فراتر از 
یک شغل است؛ هنری است که به زمان، صبر و دقت فراوان 
نیاز دارد. شاگردی او را می کردم و هم زمان در کنار مادرم با 
نقوش و رنگ های قالی انس گرفتم. در حقیقت، در دنیای 

طرح ها و رنگ های قالی رشد کردم.
این رفوگر قدیمی فرش با یادآوری روزهای کودکی اش ادامه 
می دهد: هر بار که به نقشه های قالی نگاه می کردم، احساس 
می کردم که در یک دنیای بزرگ و رنگی وارد می شوم. آن ها 
نه تنها نشانه های هنر و زیبایی بودند، بلکه هر کدام داستانی از 
زندگی و تاریخ داشتند. من تمام این ها را از مادرم و پدربزرگم 

آموختم و در دنیای رفوگری قدم گذاشتم.
قاسمی می گوید: فرش ها برای ما نوعی از تاریخ هستند. وقتی 
یک فرش قدیمی می بینم، احساس می کنم که در دل آن، 
داستان هایی از خانواده ها، تاریخ این شهر و حتی از اتفاقات 
بزرگ گذشته نهفته است. این هنر، فقط ترمیم فرش نیست، 
بلکه به نوعی بازسازی تاریخ و فرهنگ است. هر گره ای که 
در دل فرش می زند، بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران را حفظ 

می کند.
تزیینی  کالای  یک  نه تنها  ما  برای  فرش ها  می افزاید:  او 
هستند، بلکه گنجینه هایی از تاریخ، فرهنگ و هنر مردم 
ایران اند. وقتی یک فرش قدیمی را ترمیم می کنم، در واقع 
بخشی از تاریخ این سرزمین را بازسازی می کنم. هر رنگ و 

هر نخ در این فرش ها معنای خاص خود را دارد.
این رفوگر فرش اظهار می کند: رفوگری فرش کار ساده ای 
نیست. وقتی فرشی فرسوده می شود، فقط اضافه کردن نخ 
یا رنگ جدید کافی نیست، باید بافت و طرح فرش را مثل 
روز اول بازسازی کرد. هر نخ، رنگ و گره اهمیت دارد و 
کوچک ترین اشتباه می تواند طرح را به هم بزند، برای همین 
لازم است از همان نخ هایی استفاده کنیم که در ابتدا انتخاب 
شده بودند و ساعت ها وقت صرف کنیم تا هر گره بادقت و 
حوصله درست ترمیم شود. این هنر، ترکیبی از صبر، دقت و 
عشق به جزئیات است که باعث می شود فرش دوباره زندگی 

کند. 
دارند.  هویت  فرش ها  در  رنگ ها  می دهد:  ادامه  قاسمی 
فرش های دستباف ایرانی هر کدام یک داستان دارند که در 

رنگ های آن نهفته است. وقتی یک فرش کهنه می‌شود، 
باید رنگ های آن به دقت بازسازی شوند تا دوباره شبیه به 

حالت اولیه خود شود.
فرش ها  در  شده  استفاده  نخ های  اهمیت  به  اشاره  با  او 
توضیح می دهد: نخ هایی که در فرش های دستباف به کار 
می روند، به شدت اهمیت دارند. از نخ ابریشم برای فرش های 
بسیار ظریف و باارزش استفاده می شود و نخ پشمی برای 
فرش هایی که بیشتر در خانه ها کاربرد دارند. در رفوگری باید 
از همان نوع نخ استفاده کرد تا فرش به طور کامل ترمیم شود 

و هیچ تفاوتی با قسمت های سالم فرش نداشته باشد.
این رفوگر قدیمی فرش تصریح می کند: در هر مرحله از کار، 
نیاز به دقت و حوصله فراوان است. گاهی اوقات ممکن است 
چندین ساعت صرف یک نقطه کوچک از فرش شود. این 
فقط یک کار فنی نیست، بلکه نوعی هنر است که باید با 
تمام وجود انجام شود. تنها با این دقت می توان فرش ها را 

به زندگی بازگرداند.
و  ماشینی  فرش های  بازار  امروزی  روند  مورد  در  قاسمی 
فانتزی تأکید می کند: امروز بیشتر مردم به سمت فرش های 
ارزان قیمت می روند و این فرش های دستباف را فراموش 
کرده اند. درحالی که فرش های دستباف نه تنها از لحاظ زیبایی 
داستان  آن ها یک  از  بلکه هر گره  منحصربه فرد هستند، 
می گوید. متأسفانه صنعت فرش ماشینی باعث شده تا این 

هنر فراموش شود.
او اظهار می کند: امیدوارم مردم به تدریج متوجه شوند که 
فرش های دستباف، به ویژه در اصفهان و دیگر نقاط ایران، 
علاوه بر زیبایی، بخش مهمی از هویت فرهنگی ما هستند. 
باید بیشتر به این فرش ها توجه و از آن ها به عنوان میراثی 

گران بها نگهداری کنیم.
این رفوگر فرش اظهار می کند: اگر این هنر به فراموشی 
سپرده شود، نسل های آینده دیگر قادر نخواهند بود ارزش 
واقعی فرش های دستباف را درک کنند. رفوگری فرش، تنها 
ترمیم یک کالا نیست، بلکه بازسازی بخشی از هویت و 
اصالتی است که در گذر زمان آسیب دیده است. برای حفظ 

تاریخ و فرهنگمان، باید از این هنر اصیل پاسداری کنیم.
قاسمی می افزاید: رفوگری نه تنها یک حرفه است، بلکه یک 
مسئولیت فرهنگی است. باید به نسل های جدید آموزش داده 
شود که فرش دستباف، مانند هر اثر هنری دیگر، نیاز به 
مراقبت و نگهداری دارد. تا زمانی که دست ها و ذهن‌های 
هنرمندان همچنان به این هنر می پردازند، می توانیم امیدوار 
باشیم که فرش هایمان همچنان بازتابی از تاریخ و هویت 

ما باشند.
او از وضعیت فعلی این هنر نگرانی جدی دارد و توضیح 

می دهد: امروزه کمتر کسی حاضر به یادگیری این حرفه 
است، حتی فرزندان خودم هم حاضر نیستند وارد این کار 
شوند. متأسفانه من شاگرد ندارم. هیچ کس نمی آید این هنر را 
یاد بگیرد، با وجود اینکه این کار بسیار مهم و ارزشمند است. 
هزینه و زحمت زیادی برای رفوگری نیاز است و کمتر کسی 
حاضر است زیر بار این کار برود. در حقیقت، این هنر در حال 
فراموشی است و اگر به آن توجه نشود، نسل های آینده دیگر 

نمی توانند آن را تجربه کنند.
	Áهنر رفوگری؛ هم‌دستی با گذشتگان

رفوگری، نه تنها در بازسازی فرش های کهنه و آسیب دیده، 
بلکه در نگهداری و حفظ هویت فرهنگی این آثار نیز نقش به 
سزایی دارد. در واقع، بسیاری از فرش های تاریخی که امروز 
در موزه ها و مجموعه های شخصی موجودند، به کمک هنر 

رفوگری دوباره به چرخه زندگی بازگشته اند.
برخی از این فرش ها مربوط به دوران صفویه، قاجاریه و حتی 
دوران پیش از آن هستند. این فرش ها زمانی که در معرض 
آفتاب سوختگی،  مانند  طبیعی  آسیب های  یا  زیاد  استفاده 
پوسیدگی و فرسودگی قرار می گیرند، به کمک رفوگران ماهر 

به روزهای اول خود باز می گردند.
سینا ۲۵ساله، یکی از جوان ترین رفوگران اصفهانی نیز اظهار 
می کند: این هنر باید از نسل های گذشته به نسل های جدید 
منتقل شود. امروز کمتر کسی علاقه دارد که این کار را ادامه 
دهد، اما من معتقدم که رفوگری نه فقط یک شغل، بلکه یک 

میراث فرهنگی است که باید آن را حفظ کرد.
یکی از مهم ترین مراکز فعالیت رفوگران اصفهان، بازار بزرگ 
کارگاه‌های  فرش،  فروشگاه های  کنار  در  است.  اصفهان 
رفوگری بسیاری نیز قرار دارند که در آن ها فرش های قدیمی 
به طور حرفه ای ترمیم می شوند. این کارگاه ها که معمولا در 
مراکز  به عنوان  واقع شده اند،  بازار  بخش های پشت صحنه 

تخصصی برای بازسازی و ترمیم فرش ها شناخته می شوند.
محمدرضا ۵۲ساله، صاحب یکی از کارگاه های ترمیم فرش 
در بازار اصفهان نیز می گوید: این هنر، به نوعی نشان دهنده 
تداوم زندگی است. وقتی یک فرش قدیمی را می بینم، به یاد 
افرادی می افتم که شاید برای سال ها از آن استفاده کرده اند. 
فرش‌ها را به گونه ای ترمیم می کنیم که نه تنها از نظر ظاهری 

همانند روز اول شوند، بلکه روح آن ها نیز حفظ شود.
او می افزاید: هر روز که درِِ کارگاه را باز می کنم، انگار وارد 
فقط  ما می آیند  زیر دست  تاریخ می شوم؛ فرش هایی که 
زیرانداز نیستند، هر کدام عمری زندگی کرده اند، پای شادی 
و غم نشسته اند و حالا زخمی، خسته و خاموش به ما پناه 
آورده اند، اما کار ما ساده نیست؛ کمبود مواد مرغوب، گرانی 
نخ های دست ریس، بی توجهی بازار به کار اصیل و هجوم 

تولیدات ماشینی، مثل بید آرام آرام جان این هنر را می جوند.
این رفوگر اظهار می کند: بزرگ ترین مشکل ما فقط اقتصاد 
نیست؛ فراموشی است. جوان ها کمتر حوصله نشستن پای دار 
رفو را دارند، کمتر کسی می خواهد ماه ها برای ترمیم زخمی 
وقت بگذارد که شاید در چشم ناآشنا دیده نشود. رفوگری 
صبر می خواهد، چشم تیزبین و دلی که بلد باشد با گذشته 
حرف بزند. این روزها پیداکردن شاگردی که عاشقانه بماند، 

سخت تر از پیداکردن فرشی سالم است.
	Á.بااین‌همه، من هنوز به این کار دل بسته‌ام

او ادامه می دهد: وقتی فرشی کهنه دوباره جان می گیرد، وقتی 
پارگی هایش با احترام ترمیم می شود و نقش هایش نفس 
می کشند، خستگی از تنم می رود. رفوگری برای من فقط 
شغل نیست؛ گفت وگو با زمان است. ما قرار نیست فرش را 
نو کنیم، قرار است به آن فرصت ادامه بدهیم؛ درست مثل 
زندگی. من به این هنر عشق می ورزم؛ چون یادم داده هر 
شکست، پایان نیست. همان طور که فرش، بعد از رفو، شاید 
دیگر بی عیب نباشد، اما عمیق تر و باارزش تر می شود، انسان 
هم می تواند از دلِِ زخم ها زیباتر برخیزد. تا وقتی دست هایم 
توان دارد و نخ ها جواب می دهند، چراغ این کارگاه را روشن 
نگه می دارم؛ به امید روزی که رفوگری دوباره دیده شود، نه 

فقط با چشم، بلکه با دل.
مهری سادات ۴۴ساله، خریدار فرش های قدیمی که یکی 
رفوگری  درباره  دارد،  در خانه اش  را  ترمیمی  از فرش های 
می گوید: وقتی یک فرش قدیمی را به خانه می آورم، احساس 
می کنم که بخشی از تاریخ و فرهنگ این شهر را به خانه 
آورده ام. رفوگران اصفهانی به گونه ای این فرش ها را ترمیم 
می کنند که هیچ کس متوجه نمی شود که این فرش قبلا 

آسیب دیده بوده است.
در دنیای مدرن امروز، رفوگری فرش در اصفهان به عنوان 
یک هنر دست نخورده و ماندگار همچنان جایگاه ویژه ای 
دارد. این هنر، نه تنها در ترمیم فرش های آسیب دیده، بلکه در 
انتقال تاریخ و فرهنگ به نسل های آینده نیز نقش برجسته ای 
ایفا می کند. هر فرشی که توسط دست های هنرمندان رفوگر 
اصفهانی ترمیم می شود، نه تنها به دنیای امروز باز می گردد، 
بلکه یادآور تاریخ غنی و فرهنگ بی نظیر این سرزمین است 
تارهای  که  جایی  زمان؛  فرشِِ  رفوگریِِ  است  این گونه  و 
گسسته تاریخ، با نخِِ صبر و دستانی آشنا با درد، دوباره به هم 
می پیوندند. هر زخم، هر پارگی، نه پنهان می شود و نه انکار؛ 
بلکه با هنری آرام، به نشانی از دوام بدل می گردد. فرش، 
هرچند دیگر نو نیست، اما اکنون روایت گر راهی است که 
رفته؛ زیباتر از پیش، زیرا حقیقتش را از دل شکستگی ها به 

دست آورده است.

نبود همخوانی اقتصاد تئاتر با 
بلیتÁفروشی

کامران شهلایی کارگردان نمایش »کاپوتاژ« با اشاره به 
ویژگی های این اثر نمایشی عنوان کرد که اقتصاد تئاتر با 
عواید بلیت فروشی همخوانی ندارد و یک واقعیت شکست 

خورده است.
نمایش  کارگردان  شهلایی  کامران  مهر،  گزارش  به 
»کاپوتاژ« که در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی 
نمایشی گفت: قصه  اثر  این  درباره داستان  صحنه است 
به یک سفر  دارند  قصد  که  است  زوج  درباره ۲  نمایش 
تفریحی بروند، اما در جریان این سفر اتفاقی رخ می دهد که 
یکی از شخصیت های اصلی نمایش به نام لیلا دچار بحرانی 
جدی می شود؛ بحرانی که او را در موقعیتی برای اتخاذ یک 

تصمیم اخلاقی دشوار قرار می دهد.
او در ادامه درباره شیوه کارگردانی »کاپوتاژ« توضیح داد: 
با وجود اینکه اجرای نمایش به ظاهر رئال به نظر می رسد، 
اما ما با یک اجرای صددرصد رئال مواجه نیستیم. در متن 
روایت ها  و  دارد  روایی وجود  فاصله گذاری های  نمایشنامه 
همیشه به طور کامل در چارچوب رئالیسم حرکت نمی کنند. 
به همین دلیل من این اثر را یک اجرای کاملا رئال نمی دانم.

شهلایی افزود: این فاصله گذاری ها و روایت های غیررئال 
در ذات نمایشنامه وجود دارد و متن ما را به سمت این 
نوع کارگردانی هدایت می کند. نمایشنامه خودش مسیر را 
مشخص می کند و اجازه نمی دهد که کار به سمت یک 

رئالیسم صرف، شبیه برخی آثار مانند ایبسن، حرکت کند.
»کاپوتاژ«  نمایش  شکل گیری  درباره  کارگردان  این 
عنوان کرد: من این نمایشنامه را حدود چهار سال پیش 
نوشتم. نخستین بار دوستانم آن را در قزوین اجرا کردند که 
اجرای بسیار موفقی بود؛ در جشنواره استانی رتبه اول را کسب 
کرد، در منطقه نیز اول شد و بعد از آن در جشنواره فجر به 
صحنه رفت. سال گذشته هم این نمایش در اصفهان اجرا 
شد و پس از آن این نمایشنامه را نمایشنامه خوانی کردم که 
نمایشنامه خوانی بسیار موفقی شد. این نمایش قصه ای دارد 
که مخاطب را از نظر ذهنی به شدت درگیر می کند؛ حتی خود 
ما در تمرین ها بارها دچار چالش شدیم، چون اختلاف نظرهای 

جدی محتوایی میان عوامل وجود داشت.
شهلایی با اشاره به مضمون نمایش تاکید کرد: نمایشنامه 
مخاطب را در موقعیت تصمیم گیری قرار می دهد؛ اینکه واقعا 
تصمیم درست چیست و شخصیت باید چه کاری انجام 
دهد. نکته مهم اینجاست که بنیاد این بحران، اقتصادی 
است؛ مسئله شغل، معیشت و فشارهای مالی. به همین دلیل 
نمایش کاملا به شرایط امروز جامعه ما مربوط می شود و در 
واقع، وضعیت کشور خودمان، ایران را روایت می کند؛ جایی 

که آدم ها در موقعیت های اخلاقی پیچیده قرار می گیرند.
این کارگردان درباره چالش های اقتصادی تولید تئاتر 
گفت: قطعا با چالش های جدی مواجه هستیم. متأسفانه در 
شرایط بسیار سختی اجرا می کنیم. اساسا اقتصاد تئاتر با فروش 
بلیت همخوانی ندارد و این یک واقعیت شکست خورده است. 
من کار دیگری بلد نیستم و خوشبختانه این بار تهیه کننده ای 
همراه ما شده، وگرنه در کارهای قبلی خودم تهیه کننده بودم، 

اما این بار امکانش وجود نداشت.
او افزود: در اجراهای قبلی، با وجود موفقیت محتوایی و 
بازخوردهای بسیار مثبت مخاطبان، حتی یک ریال هم برای 

من به عنوان نویسنده و کارگردان درآمدی نداشت.
شهلایی با انتقاد از وضعیت تولید تئاتر در سال های اخیر 
گفت: مسئله امروز ما تولید تئاتر خوب است. متأسفانه آثاری 
تولید می شوند که کیفیت لازم را ندارند و افرادی وارد این 
فضا می شوند که شأن و سابقه ای در تئاتر ندارند؛ از بلاگر و 
رپر گرفته تا چهره هایی که بدون طی کردن مسیر حرفه ای، 
یک شبه وارد این عرصه می شوند و اقتصاد تئاتر را تحت تأثیر 
قرار می دهند.او درباره کاهش مخاطب فرهیخته تئاتر تصریح 
کرد: یکی از اصلی ترین ضربه ها را از مخاطب خورده ایم. 
فرهنگ عمومی تماشاگر پایین آمده و مخاطب بیشتر به دنبال 
سلبریتی است تا مفهوم. اگر فرهنگ عمومی به همین مسیر 
نزولی ادامه دهد، نباید انتظار اتفاق های خوب تئاتری را داشته 
باشیم. بسیاری از بزرگان تئاتر که زمانی سالن هایشان پر 
می شد، امروز با بی توجهی مواجه اند، چون قهرمان های امروز 
کرد:  تأکید  کارگردان  دیگری هستند.این  افراد  مخاطب، 
کیفیت اثر لزوما معیار انتخاب مخاطب نیست. امروز اگر یک 
بازیگر مطرح در یک اثر ضعیف هم بازی کند، فروش بلیت 
تضمین شده است. این موضوع در سال های اخیر بارها ثابت 
شده و نتیجه آن، آسیب جدی به بدنه تئاتر است.شهلایی در 
پاسخ به پرسشی درباره تجربه همکاری مشترک ۲ کارگردان 
در این پروژه گفت: کار کردن با فرد دیگر ذاتا کار سختی 
است. من و همکارم تلاش کردیم به یک زبان و سلیقه 
مشترک برسیم. طبیعی است که اختلاف نظرهایی وجود 
داشته باشد، اما در نهایت تلاش می کنیم بهترین گزینه را 
انتخاب کنیم. به نظر من نتیجه کار مشترک، چون حاصل ۲ 

تفکر است، می تواند پخته تر و کامل تر باشد.

فروش ۴ میلیاردی سینما در 
هفته پایانی دی ماه

سینماهای سراسر کشور در هفته گذشته )۱۹ تا ۲۶ دی 
ماه( مجموع فروش خود را به عدد ۴ میلیارد و ۳۵۲ میلیون 

تومان رساندند.
به گزارش خبرآنلاین؛ سینماهای کشور در هفته ای که 
گذشت )۱۹ الی ۲۶ دی ماه( حدود ۵۸ هزار مخاطب داشته و 
فروش خود را به رقم ۴ میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان رسانده 
اند. این مقدار در شرایطی به دست آمده که سینما در روزهای 
پایانی خود در مسیر به جشنواره فجر قرار گرفته است و به 
طور معمول میزان مخاطبان در این بازه دچار کاهش می 
شود.در میان فیلم های پر فروش هفته، ۶ فیلم کمدی،۳ 
فیلم مخصوص کودک و نوجوان و یک فیلم در بخش تریلر 
جای داشته اند. دراین روزها، فیلم های »کفایت مذاکرات«، 
»ماجراجویی در جزیره جیمزباند« و آقای زالو به ترتیب ذکر 

شده در صدر جدول فروش سینماها قرار گرفتند.

»دو نیمه ماه« به تلویزیون 
رسید

سـریال »دو نیمـه مـاه« بـه کارگردانی احمـد معظمی در 
فضـای تاریـخ معاصر سـاخته شـده و یک قصه عاشـقانه در 
بسـتری تاریخی دارد که شـب گذشـته اولین قسمت آن روی 

آنتن شـبکه سـه رفت.
بـه گـزارش ایمنا، سـریال »دو نیمه مـاه« بـه کارگردانی 
احمـد معظمی در ۳۰ قسـمت ۴۵ دقیقه ای به سـفارش مرکز 
سـیمافیلم تولید شـده اسـت که سـه دهه ۴۰، ۵۰ و ۶۰ را در 

می گیرد. بـر 
ایـن سـریال ملـودرام با فضایی سیاسـی اجتماعی و قصه 
ای عاشـقانه سـاخته شـده که بازیگر اصلی آن محیا دهقانی 
اسـت. همچنیـن در این سـریال بازیگـران جدیدی هـم قرار 

اسـت، معرفی شوند.
اولیـن قسـمت سـریال »دو نیمـه مـاه« شـب گذشـته 
بیسـت وهفتم دی از شـبکه سه سیما پخش شـد و قرار است 
هر شـب سـاعت ۲۰:۳۰ روی آنتن برود. شـروع قصه سـریال 
از دهـه ۴۰ شمسـی اسـت کـه با بـازی ایوب آقاخانـی همراه 
شـده اسـت. قسـمت اول، داسـتانی در دهه ۴۰ با حضور چند 
تـن از نیروهـای مجاهدیـن خلـق و درگیـری های آنهـا را با 

سـاواک نمایش داد.
نـگارش فیلمنامه سـریال را داوود بیدل بر عهده داشـته و 
بازنویسـی نهایی نیز توسـط حسـین تراب نژاد انجام شده که 
پیـش از ایـن نویسـنده فیلم و سـریال هایـی در حـوزه تاریخ 

معاصـر و آثار امنیتی بوده اسـت.
ایـن پـروژه حدود ۲۵۰ تـا ۲۸۰ بازیگر و بیـن ۱۲۰ تا ۱۵۰ 
لوکیشـن دارد کـه بخش هایـی از تصویربـرداری این سـریال 
طـی ۶ روز در محـل سـابق زنـدان رجایی شـهر انجـام شـده 

است.
از دیگـر بازیگـران »دو نیمـه مـاه« مـی تـوان بـه حمید 
گـودرزی، داریـوش فرهنـگ، مرتضـی اسـماعیل کاشـی، 
کـوروش سـلیمانی، نگیـن صـدق گویـا، نیمـا نـادری، ایوب 
آقاخانـی، مهـدی فخیـم زاده، مهلقا باقـری، فریبـا کوثری و 

… . اشـاره کـرد.

اکران آنلاین »بازی خونی« از 
اول بهمن در تلوبیون

فیلم »بازی خونی« از اول بهمن توسـط مؤسسـه اندیشه 
شـهید آوینی اکران آنلاین می شـود.

بـه گـزارش مهـر، بـا نزدیک شـدن به سـالگرد حماسـه 
مردمـی ۶ بهمـن ۱۳۶۰ در آمـل، فیلـم »بـازی خونـی« بـه 
کارگردانی حسین میرزامحمدی و تهیه کنندگی سعید پروینی، 
به صـورت اکران ویـژه از پلتفرم تلوبیون به نمایـش درمی آید. 
ایـن فیلـم روایتـی مسـتند-دراماتیک از یکـی از مهم تریـن 
رخدادهـای تاریـخ معاصر ایران را به تصویر می کشـد. انتشـار 
ایـن فیلم در شـرایطی صورت می گیرد که جامعـه امروز ایران 
نیـز با چالش ها، تلاطم هـا و نوعی از التهـاب اجتماعی مواجه 
اسـت و بازخوانی حوادثی همچون مقاومـت مردمی در مقابله 
بـا گروهـک هـای تروریسـتی می توانـد تلنگری بـرای درک 
بهتـر اهمیت همبسـتگی، مقاومت و وفـاداری بـه آرمان های 

ملـی و دینی وطن باشـد.
در خلاصه فیلم آمده:

»بایـد منطقی تصمیـم بگیریم، نه احساسـی، جنگ 
عقـل سـرد می خواهد …

در ایـن فیلـم، چهره هایـی چون ارسـطو خوش رزم، سـارا 
حاتمـی، پیام احمدی نیا، لیندا کیانی، شـادی مختـاری، مهیار 
شـاپوری، کیسـان دیبـاج و مجیـد آقاکریمـی حضـور دارنـد. 
فیلم بـرداری توسـط علیرضا برازنـده انجام شـده و تدوین آن 
را حمید نجفی راد بر عهده داشـته اسـت. موسـیقی متن اثر را 
حسـام ناصری سـاخته اسـت. بـا توجه به تقـارن تقویمی با ۶ 
بهمـن و فضـای تأمل برانگیز اجتماعـی این روزها، موسسـه 
اندیشـه شـهید آوینی تصمیم گرفته فیلم را به صـورت اکران 
عمومی از طریق تلوبیون در تاریخ ۱ بهمن در دسترس عموم 
قـرار دهـد تا نسـل جدید بـا روایت هایـی کمتر شنیده شـده از 
ایسـتادگی مـردم در مقابـل توطئه های دشـمن آشـنا شـود.
واقعـه ۶ بهمـن ۱۳۶۰ در آمـل، نقطه عطفـی در دفاع مردمی 
از کشـور علیه گروهک های تروریسـتی چپ گرایـی بود که با 
هـدف تصرف شـهر و ایجـاد ناآرامی، به این منطقـه حمله ور 
شـدند. حضور کم نظیـر مردم در کنار بسـیجیان، پاسـداران و 
حافظان امنیت سـبب شـد تا یکی از سنگین ترین شکست ها 
بـه ایـن گروهک هـا وارد شـود.در بازگویـی ایـن واقعـه، فیلم 
»بـازی خونـی« سـعی دارد لایه هایـی از حقیقـت، مقاومت و 
امدادهـای الهـی را بـه تصویر بکشـد و مخاطـب امـروز را با 

وقایـع کمتر دیده شـده آن دوران آشـنا کند.

تحول ساختاری ضرورت اصلی 
وزارتخانه است

وزیـر میـراث  فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بـا 
تاکیـد بـر اینکـه »بروکراسـی ناکارآمد، مانع اصلی پیشـرفت 
اسـت« گفـت: مدیـران باید بـه میـدان بروند، موانـع را ببینند 
و بـا قیـد فوریت حـل کنند.بـه گـزارش میراث آریا، سـیدرضا 
از معاونـت حقوقـی، مجلـس و  بازدیـد  صالحی امیـری در 
اسـتان ها، دسـتیابی به اهداف توسـعه ای را منوط به رفع موانع 
بوروکراتیـک و نهادینه سـازی رویکـرد نتیجه گرا دانسـت و بر 
لـزوم حضـور میدانی مدیران برای درک سـاختار و پشـتیبانی 
لجسـتیکی از تمـام شهرسـتان‌ها تاکید کـرد.وی بـا تاکید بر 
اجـرای دقیـق سیاسـت های دولـت، افـزود: مدیـران بایـد به 
اسـتان ها سـفر کنند تا موانع اجرایی در صحنه و میدان عمل 
شناسـایی و تسـهیل شـوند. یکی از ارکان کلیـدی مدیریتی، 
تحقـق »نتیجه گرایـی« در تمامـی فرآیندهـای اداری اسـت. 
وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی همچنین در 
پایان بر اهمیت توسـعه دیپلماسـی داخلی تاکیـد کرد و نقش 
تقویـت تعـاملات بـا مجلـس و قوه قضائیـه را برای پیشـبرد 
برنامه هـای ملـی در حـوزه میراث فرهنگـی، گردشـگری و 

صنایع دسـتی حیاتی برشـمرد.

خانه  نواحی  موسیقی  کانون  موقت  هیات  مدیره  عضو 
موسیقی ایران با اشاره به تأسیس این کانون گفت: موسیقی 
نواحی ایران با برآوردی حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار هنرمند فعال، 
بزرگ ترین جامعه موسیقایی کشور را تشکیل می دهد اما تا 
پیش از این از داشتن یک تشکل صنفی مستقل محروم بود.
موسیقی نواحی همواره یکی از پرشمارترین و در عین حال 
کم برخوردارترین شاخه های موسیقی ایران بوده است، پس از 
سال ها بحث و طرح های نیمه کاره، هیات مدیره خانه موسیقی 
ایران اردیبهشت سال ۱۴۰۳ بعد از چندین جلسه بحث و 
بررسی در مورد چگونگی تاسیس کانون موسیقی نواحی به 
تشکیل این کانون رای داد. حمیدرضا نوربخش مدیرعامل 
خانه موسیقی ایران، پیمان بزرگ نیا پژوهشگر و هنرمند 
موسیقی نواحی و عضو کانون پژوهشگران خانه موسیقی را 
به عنوان مسئول هماهنگی تاسیس کانون موسیقی نواحی 
این خانه معرفی کرد و در نهایت کانون موسیقی نواحی با 
همفکری و هم اندیشی جمعی از هنرمندان و فعالان این حوزه 

تشکیل شد.
کانون موسیقی نواحی خانه موسیقی ایران ۳۰ مهرماه امسال 
با هدف پاسداشت، ترویج و حمایت از میراث غنی موسیقی 
اقوام ایرانی به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد؛ کانونی 
که قرار است صدای صنفی ده ها هزار هنرمندی باشد که 
اغلب دیده و شنیده نمی شوند، با این وجود تاکنون انتخاباتی 
برای این کانون انجام نشده است، هیات مدیره و اعضای 
رسمی این کانون مشخص نشدند، براین اساس با پیمان 
بزرگ نیا عضو کانون پژوهشگران و عضو هیات  مدیره موقت 
کانون موسیقی نواحی خانه موسیقی ایران درباره چگونگی 

تشکیل این نهاد گفت و گو کرده ایم که در ادامه می آید.
	Á چگونگی شــکل‌گیری کانون موسیقی

نواحی
بزرگ‌نیا در گفت وگو با ایرنا با تشریح چرایی و چگونگی 
شکل‌گیری کانون موسیقی نواحی خانه موسیقی ایران، این 
کانون را پاسخی به خلأ صنفی ده‌ها هزار هنرمند موسیقی 
نواحی در کشور دانست و گفت: موسیقی نواحی از نظر تعداد 
هنرمندان فعال، بزرگ‌ترین بدنه موسیقایی کشور را تشکیل 
می‌دهد. بر اساس برآوردهای غیررسمی، حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار 
خواننده و نوازنده موسیقی نواحی در مناطق مختلف ایران 
فعالیت دارند؛ هنرمندانی که بخش بزرگی از میراث ناملموس 

فرهنگی کشور را نمایندگی می‌کنند.وی با اشاره به گستردگی 
و اهمیت موسیقی نواحی در حفظ میراث فرهنگی اقوام 
ایرانی افزود: با وجود این گستردگی؛ حوزه موسیقی نواحی 
سال‌ها فاقد صنف مستقل و ساختاری منسجم برای پیگیری 
مطالبات صنفی هنرمندان خود بود، آمار دقیق و سامان‌یافته‌ای 
از آنان وجود نداشت، مشکلات معیشتی، بیمه‌ای و هویتی 
آنان پیگیری نمی‌شد، گاه افراد غیرمرتبط به ‌عنوان »هنرمند 
نواحی« معرفی می‌شدند و سیاست‌گذاری‌ها بدون شناخت 
موسیقی،  خانه  در  حالی ‌که  در  می‌شد،  انجام  میدانی 
کانون‌هایی مانند نوازندگان، خوانندگان و پژوهشگران وجود 
بارها  گذشته  سال‌های  طی  کرد:  اظهار  داشت.بزرگ‌نیا 

پیشنهاد تشکیل کانونی مستقل برای موسیقی نواحی مطرح 
شده بود اما این حوزه به‌ عنوان بخشی از موسیقی ایران ذیل 
کانون‌های دیگر قرار می‌گرفت. در نهایت، هیات ‌مدیره خانه 
موسیقی با درک ضرورت این موضوع به این نتیجه رسید 
که موسیقی نواحی با این حجم از هنرمند، نیازمند کانونی 
مستقل است.این پژوهشگر با اشاره به مراحل اولیه تشکیل 
کانون موسیقی نواحی اظهار کرد: به درخواست مدیرعامل 
خانه موسیقی، مأموریت پیدا کردم تا پژوهشگران، هنرمندان 
جلسات  در  بیاورم.  هم  گرد  را  نواحی  موسیقی  فعالان  و 
اولیه، چهره‌هایی همچون محمدرضا درویشی، حمیدرضا 
اردلان، هوشنگ جاوید، احمد صدری، منصوره ثابت‌زاده، 
محسن شریفیان و صادق چراغی حضور داشتند و درباره 
شیوه شکل‌گیری کانون به تبادل نظر پرداختند.او، پراکندگی 
جغرافیایی هنرمندان و تمرکز ساختارهای صنفی در تهران را 
از چالش‌های اصلی کانون موسیقی نواحی ایران عنوان کرد 
و گفت: به همین دلیل، تصمیم گرفته شد در مرحله نخست، 
به‌ صورت  مناطق مختلف کشور  قبول  نمایندگانی مورد 
انتصابی به ‌عنوان شورای مشورتی و سیاست‌گذاری انتخاب 
شوند.بزرگ‌نیا افزود: در این راستا، پس از چند ماه مذاکره و 
تشکیل جلسات متعدد با پژوهشگران و هنرمندان صاحب‌نام، 
از سوی شورای سیاست‌گذاری خانه موسیقی ایران ۹ هنرمند؛ 
پورناظری،  کیخسرو  صدری،  احمد  درویشی،  محمدرضا 
حمیدرضا اردلان، ایرج نعیمایی، ژیوار شیخ‌الاسلامی، صادق 
چراغی، محسن شریفیان و بنده به عنوان هیات مدیره موقت 
کانون موسیقی نواحی ایران تا زمان برگزاری مجمع عمومی 

معرفی شدند.

رفوگری؛ احیاگر تاروپود زیبایی ها

۶۰هزار هنرمند موسیقی نواحی صاحب صنف مستقل شدند
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